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Abstract  

"Men's being qawwām over women" in verse 34 of Surah al-Nisāʾ is one of the Quranic issues that many 

doubts and questions have been raised about its efficiency. So, despite the trans-historicity of all verses of the 

Quran, some intellectuals have considered this verse as historical, exclusive to the revelation age, or 

changeable in the recent era. It is clear that such a view about the verse and abrogating its decree is contrary 

to the eternity and pre-eternity of all teachings of the Holy Quran. By using a descriptive-analytical method 

in this study it has been shown that misunderstandings of the Quranologists about the verse and interpreting 

it as the superiority of men over women have been caused by subordinating the understanding of the verse 

to Occasions of the Revelation (Asbābi nuzūl) narrations. Also. By using other verses and relying on the 

Quran itself, it was found that in the verse, Allah orders men with great emphasis to be protectors and 

supporters of women; it is due to their existential differences as well as their greater properties originating 

from the difference in the revealed law for men and women's share of inherence. As these reasons are 

unchangeable and eternal, the order of being qawwām will be eternal and useable forever.  
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 چکیده

سورۀ نساء ازجمله مباحث قرآنی است که شبهات و سؤالات بسیاری درباارۀ کارآمادی آن  ۳۴مسئلهٔ قوامیت مردان بر زنان در آیهٔ 
بودن همهٔ آیات قارآن کاری ، برخای آن را تاریخمواد و مرباو  باه راعصری و فراتاریخیطوری که برخلاف فمطرح شده است؛ به

اند. پر واضح است که چوین نگاهی به آیه و لغو و تعطیلی حک  آن در تغایر کامال باا تغییر در زمان حال دانستهعصر نزول یا قابل
تحلیلی نشاان داده شاده اسات کاه باا رو  تویای ی کاری  اسات. در پاشوهش حاضار،هاای قرآنبودن هماهٔ آموزهابدی و ازلی

نزول بر فه  آیاه  کردن روایات سببپشوهان از این آیه و ت سیر آن به برتری مردان بر زنان درنتیجهٔ حاک های نادرست قرآنبرداشت
اشت حایل شده اسات کاه حایل شده است. همچوین با است اده از دیگر آیات، یعوی با معیار قراردادن خود قرآن کری ، این برد

های تکویوی و همچوین بیشتربودن اموالشان، که از ت اوت تشریع علت ت اوتدهد بهخداوند در این آیه موکداً به مردان دستور می
گاه و حامی زنان باشود. به این ترتیب علل ماککور در آیاه، تغییرناپاکیر و دا مای و الارث در مردان و زنان حایل شده، تکیهسه 

 رنتیجه، حک  قوامیت نیز تغییرناپکیر، دا می و کارآمد برای همیشه خواهد بود. د

هاای هاای تکاویوی، ت اوتقوامیت مردان بر زنان، برتری مردان بار زناان، ن اش حماایتی ماردان، ت اوت: واژگان کلیدی
 تشریعی.
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 مقدمه

یرامون کارآمدی برخای از دنبال تغییر در سبک زندگی، شبهات و سؤالات متعددی پدر عصر حاضر به
ساورۀ نسااء ازجملاۀ  34است که مسئلۀ قوامیت ماردان بار زناان در آیاۀ کری  مطرح شده های قرآن آموزه

ُ  »هاست: آن ه  انُ اَمُاوَال  مَاا اَنَ ُ اواُ م  مِ وَ ب  اهُ بَعُلَاهُُ  عَلایَ بَعُا الَ اللَّ مَاا فَلَّ سَااء  ب  امُونَ عَلیَ الوِّ جَالُ قَوَّ الرِّ
ظاتٌ فَالصَ   تاتٌ حاف  حاتُ قان  هُ... ال  ظَ اللَّ مَا حَ   لُغَیُب  ب   «لِّ

طور توان گ ت که: برخی این قوامیت را بهطورکلی مینظر دارند. بهم سران در بیان این قوامیت اختلاف  
ن به ای نیز معت د به اختصاص آو عده 1اندمطلق به زن و مرد، چه در خانواده و چه در اجتماع مربو  دانسته

هرچود که در این میان نیز برخی باوجود  اعت اد به اختصاص این آیاه باه  2روابط خانواده و زوجیت هستود؛
 به عمومیات تعلیال در آن، حکا  قوامیات را باه ماردان در جامعاه نیاز قابال سارایتنظام خانواده باتوجه

  3اند.دانسته
اساتواد برخای روایاات  سابب نازول، ناوعی  هدهد که اکثر آنان باپیگیری سخوان م سران نیز نشان می

اند؛ براساس یکی از این روایات کاه برداشت کرده« قوامون»غالبیت و فلیلت و برتری مرد بر زن را از واژۀ 
علت نشاوز همسار ، او را توبیاه و سایلی بار بیش از همه در اکثر ت اسیر اشاره شده است، ماردی کاه باه

( به قصاص محکوم شده بود، با نزول این آیه از ایان حکا  پیاامبر)ص( دستور پیامبر)صزده و به یورتش
پشوهان رابطۀ مرد و زن در این آیاه را باه قیاام اساس، اکثر این قرآنبراین 4هایی یافت و از قصاص مبرا شد.ر

اد اند. ایوان در بیان معوا و مارتوییف کرده 7یا مجری حک  در حق زنان 6ر یس و مر وس 5حاک  بر رعیت،
 8بودن،اناد از: مسالطهاا عبارتاناد کاه برخای از آنبودن مرد بر زن، تعبیرات مختل ی به کاار بردهاز قوام

                                                 
عبادالعظیمی، ت سایر  ؛ شااه3/24، المعانیروح ؛ آلوسی، 4/11، التحرير و التنويرعاشور، ؛ ابن7/36، الفرقانتهرانی، ؛ یادقی 4/342، المیزان. طباطبایی، 1

 .2/61، تفسیر نور؛ قرا تی، 3/843، الكريمتفسیر القرآن ؛ شحاته، 8/103، التفسیر الحديث؛ دروزه، 2/392، یتفسیر عامل؛ عاملی، 2/419عشری، اثوی 
احسنن تفسیر ؛ قرشی بوابی، 4/71، البیاناطیب ؛ طیب، 5/54، التفسیر المنیر؛ زحیلی، 3/369، تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، 105، التفسیر المبین. مغویه، 2

 .2/419، عشرى تفسیر اثنیعبدالعظیمی، ؛ شاه 2/430، تفسیر كوثر؛ جع ری، 4/118، مهرتفسیر قرآن ای هانی،  ؛ رضایی2/354، الحديث
 .18/554، تسنیمآملی،  . جوادی3
زاد جاوزی، ؛ ابن4/114، لتننويرالتحرينر و اعاشاور، ؛ ابن3/24، المعنانیروح ؛ آلوسی، 10/70، التفسیر الكبیر؛ فخر رازی، 2/151، الدر المنثور. سیوطی، 4

؛ 10/316 التفسیر الوسیط،؛ زحیلی، 3/302، و البیانالكشف ؛ ثعلبی، 2/257، العظیم تفسیر القرآنکثیر، ؛ ابن1/610، تفسیر البغوى؛ بغوی، 4/401، المسیر
، التبینان ؛ طوسای،3/97، تفسنیر القاسنمی؛ قاسمی، 5/348، الجنانروض رازی، ؛ ابوال توح 3/69، مجمع البیان؛ طبرسی، 8/104، التفسیر الحديثدروزه، 

 .2/419، عشرىتفسیر اثنی عبدالعظیمی، ؛ شاه 2/47، المحرر الوجیزعطیه، ؛ ابن1/469، تفسیر شريف؛ اشکوری، 3/189
؛ 2/419، عشنرىتفسنیر اثنیعبادالعظیمی،  ؛ شااه3/24، المعنانی روح؛ آلوسای، 1/448، تفسیر الصافیکاشانی،  ؛ فی3/18ِ، الصادقینمنهج . کاشانی، 5

، اننوار التنزين ؛ بیلااوی، 1/505، الكشنا ؛ زمخشاری، 3/96، تفسیر القاسنمی؛ قاسمی، 3/73، تفسیر البیان؛ طباطبایی، 1/251، التفاسیرصفوة یابونی، 
2/72. 
 .5/68، الحكیمتفسیر القرآن . رضا، 6
 .10/70، التفسیر الكبیر. فخر رازی، 7
 .114، الكريمتفسیر القرآن ؛ شبر، 1/401، زاد المسیرجوزی، ؛ ابن69-3/68، مجمع البیان؛ طبرسی، 10/70، التفسیر الكبیرر رازی، . فخ8
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مردان بر زنان و همچوین تعلی ، تدبیر، 11بودناستیلا و ملک 10ولایت، 9قیومیت، ریاست، بزرگی، حاکمیت،
 زنان توسط مردان.  18و مدیریت 17سرپرستی 16ارشاد، 15امرونهی، 14ریاضت، 13ایلاح، 12تأدیب،

انُ »به فراز ه باتوجهتوان مشاهده کرد کهمچوین می مَاا اَنَ ُ اواُ م  مِ وَ ب  هُ بَعُلَاهُُ  عَلایَ بَعُا لَ اللَّ مَا فَلَّ ب 
  ُ ه  در بیان علت این افللیت، به برخی موارد فطری و خدادادی )وَهَبی( و اکتسابی ) کسابی( اشااره « اَمُوَال 

اناد از: زیاادتربودن قاوۀ شده برای مردان عبارتهای موهبتی  برشمردهیل و مزیتشده است که ازجمله دلا
ماردان نسابت باه  21تر و بهتربودنتر، عال عاقل 20تر، زیباتر،تر، کاملقوی 19تع ل و نیروی بدنی در مردان،

ت عباادت 23شاعور و ادرا،، 22زنان، مزیت آنان در دین و ی ین، حُسن رای و عزم، کاام و برخای اح 24قاو 
و نیاز در ماوارد  25شرعی؛ همچون اختصاص جهاد و م اام قلااوت، تعادد زوجاات، ارث و... باه آناان

های زندگی و پرداخت ن  ه و مهریه نیاز از دیگار تأمین هزیوه 27و کتابت. 26معدودی، بیشتربودن شجاعت
  28است. ها اشاره شدهدلایل اکتسابی است که برای قوامیت مردان بر زنان به آن

گمان با اندکی تأمل، نگاه تح یراناه و ای است که بیگونهدگی مباحث مککور در ت اسیر موجود بهگستر
                                                 

 .2/256، العظیمتفسیر القرآن کثیر، ؛ ابن1/316، التفسیر الوسیط؛ زحیلی، 2/151، الدر المنثور. سیوطی، 9
 .2/315، التفسیر الكاشف؛ مغویه، 1/448، تفسیر الصافیکاشانی،  ؛ فی2/72ِ، انوار التنزي . بیلاوی، 10
 .2/47، المحرر الوجیزعطیه، . ابن11
، الندررنظنم ؛ ب ااعی، 1/611، تفسنیر البغنوى؛ بغاوی، 69-3/68، التفسیر الكبیر؛ فخر رازی، 3/189، التبیان؛ طوسی، 1/316، التفسیر الوسیط. زحیلی، 12

 .1/469، تفسیر شريف؛ اشکوری، 2/251
 .3/302، و البیانالكشف ؛ ثعلبی، 96 /3،تفسیر القاسمی. قاسمی، 13
 .2/419، عشرىتفسیر اثنی عبدالعظیمی،  ؛ شاه2/392، تفسیر عاملی. عاملی، 14
 .3/24، المعانیروح ؛ آلوسی، 1/505، الكشا . زمخشری، 15
 .1/251، صفوة التفاسیر. یابونی، 16
 .2/430، تفسیر كوثر؛ جع ری، 3/369، هتفسیر نمون. مکارم شیرازی، 17
 .4/118مهر، ، تفسیر قرآن ای هانی؛ رضایی 2/61، تفسیر نور. قرا تی، 18
 .84، البلاغتهرانی، ؛ یادقی 2/61، تفسیر نور؛ قرا تی، 2/355، تفسیر احسن ؛ قرشی،3/369، تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، 4/343، المیزان. طباطبایی، 19
 .5/27، تفسیر المراغی؛ مراغی، 5/70، الحكیمر القرآن تفسی. رضا، 20
 .2/256، العظیمتفسیر القرآن کثیر، . ابن21
 .3/69، البیانمجمع . طبرسی، 22
 .4/71، البیان اطیب. طیب، 23
 .2/316، الكاشف؛ مغویه، 1/448، تفسیر الصافیکاشانی،  . فی24ِ
اننوار بیلااوی،  ؛1/263،النوجیز؛ واحادی، 3/302،و البینان الكشف؛ ثعلبی، 97-3/96، سیر القاسمیتف؛ قاسمی، 10/70، التفسیر الكبیر. فخر رازی، 25

تفسیر ؛ اشکوری، 1/611، تفسیر البغوى؛ بغوی، 1/505، الكشا ؛ زمخشری، 1/401، زاد المسیرجوزی، ؛ ابن2/47،المحرر الوجیزعطیه، ؛ ابن2/72، التنزي 
 .2/419، عشرى تفسیر اثنیعبدالعظیمی، ؛ شاه 2/392، تفسیر عاملی؛ عاملی، 114 ،تفسیر القرآن؛ شبر، 1/469، شريف

 .2/251، الدررنظم . ب اعی، 26
 .1/505، الكشا . زمخشری، 27
؛ 84، البلاغی، تهران؛ یادقی 2/61، تفسیر نور؛ قرا تی، 2/355، تفسیر احسن ؛ قرشی،3/369، تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، 4/343، المیزان. طباطبایی،  28

، البیان اطیب؛ طیب، 3/69، البیانمجمع ؛طبرسی، 2/256، العظیمتفسیر القرآن کثیر، ؛ ابن5/27، تفسیر المراغی؛ مراغی، 5/70، الحكیمتفسیر القرآن رضا، 
 .2/31، الكاشف؛ مغویه، 1/448، تفسیر الصافیکاشانی،  ؛ فی4/71ِ
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کود؛ نگاهی که با ن اش پررنا  فرودستانه و دیدگاه عرب جاهلی راجع به زن را در ذهن خوانوده تداعی می
روست که ار دارد. شاید ازاینزنان در جامعۀ امروز و ادعای برابری و عدالت میان زن و مرد در ت ابل کامل قر

رغ  اعت اد به برتری مارد نسابت باه زن معدودی از م سران به توجیه و توضیح بیشتر آیه زبان گشوده و علی
اند با انکار ولایت تامۀ مرد و اشاره به محدودبودن حاکمیت و ولایت مرد در سه مورد؛ یعوی حق تلا  کرده

اندکی از شدت این نوع نگاه مو ی در خصاوص  29با اذن همسر، طلاق، اطاعت در فرا  و خروج از موزل
های دیگری با بار معوایی مثبات بارای قوامیات مارد بار زن؛ کاربردن معادلجایگاه زن بکاهود یا ایوکه با به

مردان برای زنان یا اشاره به مسئلۀ حمایات  31«کارگزاربودن»و  30«متصدی امور زنان»و « سرپرست»مانود 
گیری راجاع باه زن را ای این نوع موضعتا اندازه 32ر رعایت و ولایت و ک ایت آنان توسط مردان،زنان در کوا

 33تلطیف کوود؛ حال آنکه اعت اد به افللیت و برتری مردان بر زنان در سخوان ایوان نیز قابل ردیابی است.
در عصار مدرنیسا   ترتیب، وجود همین ت ابل و تلاد ظاهری میان آیۀ محل بحث با جایگااه زناینبه

بودن قارآن رغ  اعت ااد باه فراعصاریکوونی سبب شده است نواندیشانی همچون سیدکمال حیدری، علای
روز و کارآمد از این آیاه برای ارا ۀ ت سیری به 34کری  و محوریت این کتاب الهی در انجام ایلاحات دیوی،

  اجتماعی  مربو  به شرایط مکانی و زمانی و توفیق نیابد و درنهایت، قوامیت مرد بر زن را تاریخمود و حک
موظور حال ایان یا ایوکه محمد شحرور، نواندیش مسالمان ساوری باه 35قابل تغییر در شرایط کوونی بداند

آلات، برتاری ت ابل و اثبات کارآمدی آن، با این استدلال که امروزه توساعۀ فوااوری و تکوولاوژی و ماشاین
ر را از انحصار او خارج کرده است و توان مالی نیز توها متعلق باه ماردان جسمانی و افللیت مرد از این نظ

نیست، نهایتاً در خوانش معایرانه و امروزی خود از این آیه اعلام کود که سرپرستی خانواده و محافظت از 
ت و همکاری میان زوجین در خانواده انجام نظر آیه مختص ماردآن براساس مود  ان پکیر است و قوامیت مدِّ

بودن قارآن، ایان در یاورتی اسات کاه اعت ااد باه فراعصاری 36شود.نیست و شامل هر دو )زن و مرد( می
کردن و هاای آن اسات و ایان مسائله در تغاایر کامال باا مساتثوامعوای فرازمانی و فرامکاانی  هماۀ آموزهبه

                                                 
 .2/315،الكاشف.مغویه،  29
 .2/430، تفسیر كوثر. جع ری،  30
 .3/18، الصادقین منهج. کاشانی،  31
 .3/1667، التفاسیرزهرة ؛ ابوزهره، 5/27، تفسیر المراغی؛ مراغی، 5/67، تفسیر القرآن الحكیمرضا، . 32
، ، المینزانطباطبایی)داند تدبیر امور زنان می،  شایستۀ «مزید الع ل»لحاظ . برای مثال، علامه طباطبایی در ذیل این آیه و در بیان معوای قیومیت، مردان را به33

4/346-347.) 
 .</http://alhaydari.com/fa/2020/05/9537حیدری، سیدکمال الله شواختی آیتاز برخی مبانی و نظریات دین ای. حیدری، چکیده34
 .https://eitaa.com/alhaydariمیت زنان، . حیدری، حک  سرپرستی و قوا35
 .322-319، جديدهنحو اصول . شحرور، 36

http://alhaydari.com/fa/2020/05/9537/
http://alhaydari.com/fa/2020/05/9537/


 112پی ،  شمارۀ پیا1، شماره ششمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 206

 

  37های آن است.تاریخموددانستن برخی از آیات و لغو و تعطیلی آموزه
کید بر میزان و معیاربودن خود قرآن در فه  آن، باا است ساار از ایان  رو،ازاین نوشتار حاضر در ضمن تأ

تا میزان یحت نظرات فوق را با ساوجۀ  38پردازدگ ته میکتاب الهی به بازخوانی مسئلۀ قوامیت در آیهٔ پیش
هاای همچاون دیگار آموزهبودن و کارآمدی این آیه توها بر فراتاریخیعلمی مشخص کود و به این ترتیب، نه

کید میکری  برای همۀ زمان قرآن کود؛ بلکه تا حد ممکن به شبهات موجاود در ها و ازجمله عصر حاضر تأ
 دهد. این زمیوه پایان می

اسات های متعددی به نگار  در آماده شایان ذکر است که پیرامون موضوع قوامیت مرد بر زن پشوهش
آیۀ الرجال قوامون علای الوسااء »است؛ برای مثال، م الۀ موضوع پرداخته  که هریک از جوبۀ مختل ی به این

طورکلی به بیان معاانی که در آن به 39«های ت سیری مت دم و متاخر با معایردر گکر تاریخ؛ م ایسۀ دیدگاه
امون علای الرجال قو»است. نوشتار کاررفته برای واژۀ قوامیت در ت اسیر مت دم و متأخر و معایر پرداخته به

های م سران و برتری موهبتی و اکتسابی ماردان که در آن به تأیید گ ته 40«الوساء با رویکرد به ت اسیر شیعی
الرجاال »تحلیل نظری جایگاه مارد و زن در آیاۀ شاری ۀ »است. پشوهش های مختلف اکت ا شده در عریه

ر حکومت و قلااوت باه نگاار  در آماده دنبال اثبات ولایت مرد بر زن در امکه به 41«قوامون علی الوساء
دنبال تبیین جایگااه مارد و زن که به 42«بررسی و تحلیل آیۀ شری ۀ الرجال قوامون علی الوساء»است. م الۀ 

کود. جدای از این موارد، گاهی نیز در خلال برخی در خانواده، ن ش مرد را ریاست امور خانواده معرفی می
زنان در فرهو  قرآن به ضرب»است؛ مانود م الۀ ۀ قوامیت نیز اشاره شده ها متواسب با بحث، مسئلپشوهش

همچاون -یاورت گاکرا ماراد از قوامیات را که یرفاً در حد اشااره و به 43«معوای تر،؛ دلایل و مستودات
طور یک از ایان آثاار، باهکود. بوابر ت حصی که انجام شد هیچبودن زن معرفی میگاهتکیه -پشوهش حاضر

کید نکرده و غالباً نتایج آنان بازگویی نظارات م ساران و تأییاد  کامل بر مبوابودن خود قرآن در فه  این آیه تأ
هاایی از ایان آیاه است؛ هرچود که در این مسیر گاهی نیاز از خاود قارآن در فها  بخشبرخی از آنان بوده 

 است. گیری شده بهره
                                                 

های نواندیشان دیوی پیرامون فه  نگری به قرآن؛ بررسی وجه جامع دیدگاهتاریخی». پیرامون تاریخمودی آیات قرآن کری  در نگاه نواندیشان دیوی، نک: م الۀ 37
 پکیرفته شده است.« های قرآنیپشوهش»در مجلۀ  18/2/1402ر تاریخ قل  نگارندگان که د، به«و ت سیر قرآن

نزول نیست و در این مسیر از اسباب نزول نیز در جایگاه یحیح خاود بهاره قرآنی و ازجمله اسباب معوای ن ی و طرد علوم ذکر است که این مسئله به. شایان 38
 خواهی  برد.

 .1399، 22،  كتاب قیم. بختیاری، زهرا و دیگران، 39
 .1387، 21،  شناسیشیعهالله، نیا، عزت. مولایی40
 .1400، 16،  پژوهشنامۀ نوين فقهی، حقوقی زنان و خانواده. میردامادی، سیدمجتبی، 41
 .1393، 17،  مطالعات تفسیرىفر، سی علی و دیگران، . زاهدی42
 .1401، 2،  اهبمطالعات تطبیقی فقه و اصول مذ. ویسی، محمود و حامد شریعتی نیاسر، 43
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 « عَلىَ النِّسَاءِالرِّجَالُ قَوَّامُونَ»قرآنی  . بررسی عبارت1

طور که بیان شد م سران دربارۀ اطلاق یا ت یید این آیه با ه  اختلاف دارند؛ برخای آن را مطلاق و همان
اند و برخی دیگر، آن را باه رواباط مربو  به عموم مردان و زنان، اع  از محیط اجتماعی و خانوادگی دانسته

وَ »کواد؛ ذیل آیه که به نشوز زن در م ابل همسر  اشااره می به قریوۀ 44اندزوجین در خانواده مرتبط دانسته
... ی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ت 

نُ »آورد؛ وشوهر سخن به میان میو همچوین آیۀ بعدی که از جدایی میان زن« اللاَّ وَ إ 
ما... ه  ُ تُُ  ش  اقَ بَیُو  ز عمومیتی کاه در پوشی کامل اباوجوداین، برخی از این م سران نیز قادر به چش  45«خ 

رو، رهبری مرد در جامعاه را نیاز مشامول ایان آیاه ویشه تعلیل اول آن وجود دارد، نیستود و ازایناین آیه و به
 46اند.دانسته

بودن  تر اشاره شد، برخی همچون سرپرساتکاررفته برای واژۀ قوامون که پیشاز میان معانی مختلف به
که روشن است غالب این تعابیر در تغایر کامل با آیااتی قارار دارد وانمرد برای زن درخور  تأمل است، اما چ

مُوا بَوی آدَمَ »که زن و مرد را ازنظر  شخصیتی و کرامت انسانی؛  و حتای نتیجاه و ارز  اعماال  47«وَ لََ دُ کَرَّ
نٌ فَلَوُحُی  »داند؛ برابر می نُ ذَکَرم اَوُ اُنُثی وَ هُوَ مُؤُم  حاً م  لَ یال  أَحُسَان  مَنُ عَم  هُُ  اَجُرَهُُ  ب  یَوَّ بَةً وَ لَوَجُز  هُ حَیاةً طَیِّ یَوَّ

بر مبوای همین دلیل، دیدگاه کسانی که برای این ایطلاح تعاری ی همچاون متصادی  48«.ما کانُوا یَعُمَلُونَ 
ل رتباه و جایگااه به ایوکه آن ه  دال  بر اند، باتوجهامور زنان و کارگزاربودن مردان برای زنان را به کار برده توز 

رو، در ادامه باه بررسای ایان رسد. ازاینمردان نسبت به زنان در جامعه و خانواده است، یحیح به نظر نمی
 پردازی . موارد از دیدگاه خود قرآن می

 «النساء»و « الرجال». بررسی مفهوم 1. 1
چاه ذیال آیاه درباارۀ رواباط دهاد کاه اگرویشه فراز محل بحث نشان میسورۀ نساء و به 34بررسی آیۀ 

شاده در بودن علال بیانبه عاامکود؛ اما باتوجهزناشویی و زوجیت است و دستوراتی را در این زمیوه بیان می
ایان  49کود.یورت مطلق و عام به روابط میان زن و مرد اشاره میادامۀ آن، یدر آن و عبارت محل بحث به

در کال « الوسااء»که بررسای کااربرد واژۀ طوریشدنی است؛ بهکری  نیز اثباتبه سیاق قرآنمطلب باتوجه
باه بر دلالت بر انوثیت و مطلق زنان، از این واژه در آیات معدودی باتوجهدهد که علاوهکری  نشان می قرآن

                                                 
 .18/545، تسنیمآملی، . جوادی 44
 .35. نساء: 45
 .18/554، تسنیمآملی، . جوادی 46
 .70. اسراء: 47
 .97. نحل: 48
 . 4/343، المیزان. طباطبایی، 49
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شدنی است که آیااتی از قرایوی که وجود دارد معانی دیگری؛ همچون همسر مرد یا فرزند دختر نیز برداشت
ن...»هایی از این دو هستود: ترتیب نمونهت بهاین دس ه  تی  دَخَلُتُ  ب  سَا کُُ  الَّ سَاءً فَوُقَ اثُوَتَی»و  50«نِّ ن کُنَّ ن  نُ فَإ 

کاری  هماواره  در قرآن« الرجال»اند واژۀ طور که برخی نیز اشاره کردهباوجوداین، همان«. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَ،
بوابراین ایوکه در م ابال عماوم و یاوف  51است.ه به یوف مردان استعمال نشده عام است و جز برای اشار

رسد و مراد ها اشاره شده باشد، موط ی به نظر نمیای از زنان و نه همۀ آنمردان، به زوجات؛ یعوی توها دسته
 از آن نیز باید عموم زنان باشد. 

دنبال آیاۀ که روشن است آیۀ محل بحث بهطور سیاق آیات، دلیل دیگری بر اثبات این مدعاست؛ همان
ا اکُتَسَبنُ » یبٌ ممِّ سَاء  نَص  لوِّ ا اکُتَسَبُواُ وَ ل  مَّ یبٌ مِّ جَال  نَص  لرِّ آمده است و با آن در یک سایاق قارار دارناد؛  52«لِّ

تر اسات یکود، پاکیرفتوبه مطلق زن و مرد اشاره می« الرجال»و « الوساء»که در این آیه نیز دو واژۀ ازآنجایی
دهاد شده در آن نیز نشان میگونه باشد. بررسی سورۀ نساء و مباحث مطرح که در آیۀ محل بحث نیز همین

شده در آن یرفاً مربو  به زوجاین نیسات و برخای از که آیات قبل از آن و ازجمله، احکام و دستورات بیان
اع است. بوابراین پکیر  ایوکاه ایان دو واژه های مختلف زن و مرد در خانواده یا اجتمها ناظر بر جایگاهآن

ها؛ یعوی ای از آنهایی باشد که زن و مرد نسبت به ه  دارند تا توها دستهعام باشد و شامل همۀ این موقعیت
رسد. در بیان ارتبا  میان این بخش از آیاه و ذیال آن کاه باه رواباط زوجیات زوجین باشد، بهتر به نظر می

تاوان گ ات کاه: نیاز می 53اندرا دلیلی بر اختصاص آیه به احکاام زوجاین دانساته دلالت دارد و برخی آن
کوودۀ حکمی کلی در قرآن سان آیات متعددی که بیاناند این بخش از آیه، بهگونه که برخی اشاره کردههمان

و  وشاوهر در ذیال آنای است کاه احکاام زنکود و همچون م دمههستود، به ایل تشریعی کلی اشاره می
 54آیات بعد، از آن مت رع شده است.

 بر افضلیت مردان نسبت به زنان« قوامون». بررسی دلالت 2. 1
سَاء  »در حک  تشریعی کلی  « قوامون»واژۀ  امُونَ عَلیَ الوِّ جَالُ قَوَّ ام»، جمع «الرِّ است « قوم»از ریشۀ « قو 

کید و تثبیتب 55«بودنقا  »و « قیام»که شکل یرفی آن؛ یعوی ییغۀ مبالغه از   57و اهمیات موضاوع 56ر تأ
                                                 

 سورۀ احزاب اشاره کرد. 59توان به آیۀ معوای همسر مرد به کار رفته است می. از دیگر مواردی که در آن، این واژه به50
 .4/113، التحرير و التنويرعاشور، . ابن51
 . 32. نساء: 52
 .18/545، تسنیمآملی، . جوادی 53
 .4/344، المیزان؛ طباطبایی، 4/112، التحرير و التنويرعاشور، . ابن54
، التفسیر الوسنیط؛ زحیلی، 4/113، التنويرالتحريروعاشور، ؛ ابن18/551، تسنیمآملی،  ؛ جوادی7/37، الفرقانتهرانی،  ؛ یادقی3/73، البیان. طباطبایی، 55

و الكشنف ؛ ثعلبی، 3/189، التبیان؛ طوسی، 10/70، التفسیر الكبیر؛ فخر رازی، 5/67، الحكیمتفسیر القرآن ؛ رضا، 1/251، صفوة التفاسیر؛ یابونی، 1/316
 .2/47، المحرر الوجیزعطیه، ابن ؛5/348، روض الجنانرازی،  ؛ ابوال توح3/68، مجمع البیان؛ طبرسی، 3/302، البیان

 .3/24، روح المعانی. آلوسی، 56
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سورۀ نساء که در  135سان  آیۀ رسد این بخش از آیه، بهبه نظر می نیز 58دلالت دارد. همسو با برخی م سران
اعُنَ اَوُلَادَهُانَّ »است و همچوین مانود برخی از آیات و ازجمله بودن شده آن، امر  به قوام دَاتُ یُرُض   59«وَالُوَال 

دیگر، خداوناد در عبارت  کود، در م ام طلب و دستور قارار دارد. باهامر به شیردهی فرزندان می که مادران را
کاربردن ییغۀ مبالغه و همچواین جملاۀ دهد که بر زنان قوام باشود و با بهاین فراز از آیه به مردان دستور می

کود. در راساتای کشاف ماراد کید میکوودۀ دوام و استمرار است، بر اهمیت این مسئله نیز تأاسمیه که افاده
پشوهاان و گ ته بارای ایان واژه توساط قرآنقرآن از واژۀ قوامون نیز احتمالات متعددی برای بیان تعابیر پیش

 پردازی . ها میبودن مردان نسبت به زنان تصورشدنی است که به بررسی آنت سیر آن به افللیت و م دم
 . روایات اسباب نزول1. 2. 1

عووان سبب نزول این آیه ماورد اسات ادۀ دهد که روایات متعددی بهدر ت اسیر موجود نشان میت حص 
هاا اشااره به شباهت متوی این روایات یرفاً به چواد ماورد از آنم سران قرار گرفته است که در ادامه باتوجه

 خواهد شد: 
 لط  امراتاه فأتات الوبای)ص( : ان رجلاجریر من طریق قتادة عن الحسنحمید و ابناخرج عبدبن»ا. 

سااء  فادعاه فتلافأراد ان ی ص امُاونَ عَلَای الوِّ جالُ قَوَّ هاا علیاه و قاال اردت امارا و اراد اللاه ها موه فوزلت الرِّ
 60«غیره.

ه)ص( رجل من الأنصار بامراة لاه، »علی الوسا ی...، عن علی، قال: حدثوا احمدبن»ب.  اتی رسول الل 
ه)ص( ها فأثر فی وجهفلان الأنصاری و إنه ضرببنها فلانه إن زوجف الت: یا رسول الل   ها، ف ال رسول الل 

اه)ص( « لیس له ذلک» ساء  ای فی الأدب، ف اال رساول الل  امُونَ عَلَی الوِّ جالُ قَوَّ ه تعالی الرِّ اردت »فأنزل الل 
ه غیره.  61«امرا و اراد الل 

 62«.ها الا فی الو سقال: لا ت ص المراة من زوج الموکر عن الزهریجریر و ابناخرج ابن»ج. 
 63«: نحن ن ص موه الا فی الأدب.الموکر عن س یان قالاخرج ابن»د. 

                                                                                                                   
 .18/545، تسنیمآملی، . جوادی 57
، مجمنع البینان؛ طبرسای، 2/255، التبینان؛ طوسای، 2/409، تفسیر التحريرعاشور، ؛ ابن1/37، البلاغتهرانی، ؛  یادقی 18/545، تسنیمآملی، . جوادی 58

التفسنیر ؛ زحیلی، 2/156، قرآناز پرتوى ؛ طال انی، 1/47، التفسیر المبین؛ مغویه، 2/410، تفسیر القرآن الحكیم؛ رضا، 2/469، اطیب البیان؛ طیب، 2/586
 .2/357، المنیر

 .233. ب ره: 59
؛ 2/47، المحرر الوجیزعطیه، ؛ ابن3/189، التبیان؛ طوسی، 8/104، التفسیر الحديث؛ دروزه، 316، تفسیر الوسیط؛ زحیلی، 2/151، الدر المنثور. سیوطی، 60
 .1/370، سلیمانبنتفسیر مقات سلیمان، بن؛ م اتل2/256 العظیم،تفسیر القرآن کثیر، ؛ ابن1/401، زاد المسیرجوزی، ابن
 .3/97، تفسیر القاسمی؛ قاسمی، 2/151، الدر المنثور؛ سیوطی، 2/256، تفسیر القرآن العظیمکثیر، . ابن61
 .2/151، منثورالدر ال. سیوطی، 62
 .2/151، الدر المنثور. سیوطی، 63
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هاا کردن این دست روایات  سبب نزول بر فه  آیه که در آنتوان مشاهده کرد که چگونه حاک کاملًا می
کیااد شااده و زدن زن توسااط یااورت مساات ی  یااا غیرمساات ی ، تأدیااب و کتااکبه شااوهر مجاااز و حتاای تأ

جای تکیه بر خود قرآن کری ، سبب برداشت برتری مردان بر زناان توساط ها بهکردن مراد آیه در آنمحصور
، «امرونهای»، «ایالاح»، «تأدیاب»گ تاه همچاون به برخای تعاابیر پیش« قوامون»م سران و ت سیر واژۀ 

است. ایان در حاالی اسات کاه فاارب از بحاث  شده« حاکمیت»و « ولایت»و حتی « ریاضت»، «ارشاد»
هاا کاه ماتن آنطوریراحتی ممکان نیسات؛ بهها بهدلیل اشکالات متوی این روایات، پکیر  آنسودی، به

یافتن شوهر از قصااص شود در برخی طرق، دو روایت اول که به داستان تبر هملطرب است و مشاهده می
توها به آسیب و یدمۀ مرد به همسر  و در برخی دیگر، به نشاوز  دلالت دارد، بدون اشاره به دلیل خایی،

اساات. اشاااره شااده  65زدن ویو در روایتای، بااه نشااوز زن بعااد از کتاک 64زدن اوعووان دلیاال کتااکزن باه
یاورت مطلاق و بادون دلیال باه ها بهملمون که در آنکه همان دو روایت اول و دیگر روایات ه درحالی

یلا»نیز دارای اشکال مخال ت با ذیل همین آیه؛ تأدیب زن اشاره شده  نَّ سَاب  نُ اَطَعُاوَکُُ  فَالا تَبُغُاوا عَلَایُه  « فَإ 
گوناه کاه بار ایان، همانداناد. افزونهستود که بغی و ست  به زن را دریورت اطاعتش از همسر مجاز نمی

ه قصااص شاوهر اشاتباه کارده براساس این روایات، ایوکه پیامبر)ص( در حک  ب 66اندبرخی نیز اشاره کرده
ای اسات کردن ایشان ات اق افتاده باشاد، مسائلهسبب ایلاح اشتباه پیامبر)ص( و تخطئهباشد و نزول آیه به

لاَّ وَحُیٌ یُوحی»توها با م ام عصمت، که با آیاتی همچون که نه نُ هُوَ إ  قُ عَن  الُهَوی إ  موافات دارد  67«وَ ما یَوُط 
بر ایوکه باید به این مطالب سخن برخای م ساران . علاوهتوان معتبر دانستایاتی را نمیو بوابراین، چوین رو

وجود ایان روایاات در کتاب یاحاح و یاحیح و مرفاوع و بر اشاره به عادمسوت را نیز افزود که علاوهاهل
 69دانود.ها را با هدف و فحوای آیه ناسازگار میآن 68ها از پیامبر،نبودن آنمو ول

یورت کلی ص روایات سوم و چهارم نیز این تواقِ روشن است؛ در روایت چهارم، یرفاً بهدر خصو
قصاص در تأدیب اشاره شده است که اگر مسامحتاً بپکیری  که مراد از اشاارۀ ناام هوم در آن، و مبه  به عدم

زدن زن تاکیورت ضموی بیان شده است که به کشوهر در م ابل همسر  باشد باید گ ت که: در اولی به

                                                 
؛ بغوی، 1/506، الكشا ؛ زمخشری، 5/348، الجنانروض رازی، ؛ ابوال توح 2/419،عشرىعبدالعظیمی، تفسیر اثنی  شاه؛ 3/68، مجمع البیان. طبرسی، 64

؛ 2/202، البیانروح برسوی، ؛ ح ی 1/469، تفسیر شريف؛ اشکوری، 3/18، الصادقین منهج؛ کاشانی، 2/72، انوار التنزي ؛ بیلاوی، 1/610، تفسیر البغوى
 .3/24، المعانی روحآلوسی، 

 .10/70. فخر رازی، ت سیر الکبیر، 65
 .4/349، المیزان . طباطبایی،66
 .4و  3. نج : 67
 .4/115، التحرير و التنويرعاشور، . ابن68
 .8/104، التفسیر الحديث. دروزه، 69
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قصاص مردان دریورت تأدیب وی بب قتل زن شود و در دومی، عدمگیرد که ستوها زمانی قصاص تعلق می
کری  که قصاص را به مواردی، جز ن اس نیاز متعلاق  است؛ حال آنکه این اخبار با آیاتی از قرآناشاره شده 

ال»داند؛ می ُ سَ ب  یهَا اَنَّ الوَّ نف  وَ کَتَبُوَا عَلَیهُُ  ف 
َ
الُأ نفَ ب 

َ
الُعَینُ وَ الُأ ُ س  وَ الُعَینُ ب  مغایر اسات و حتای بار  70«وَّ

دنبال تأدیاب وی ر  شود که اگر قتال زن باهها سبب بروز این سؤال میفرض پکیر  تواقِ موجود در آن
تبااری اعباه بیداده باشد، براساس این روایات چه حکمی بر آن مرتب است؟ لکا این دسته از اخبار باتوجه

 اند. ای باشد که غالب م سران بیان کردهبه معانی« قوامون»تواند مستودی برای ت سیر واژۀ ها نمیآن
عووان سبب نزول آیه مطارح خورند که بهبه همین یورت، برخی اخبار دیگر نیز در ت اسیر به چش  می

تاوان ریشاۀ نگااه م ساران روشوی میبهاشاره شده است و « قوامون»ها معوا و م هوم واژۀ نیستود؛ اما در آن
هاا بازجُسات؛ راجع به م ام زن و تصور آنان از رابطۀ ریاستی و حاکمانه و ولایتی  مرد بر همسر  را در آن

کاررفته در این ت اسیر عیواً بازگویی و تکرار همین مو ولات است. موارد زیار برخای از ایان چراکه تعابیر به
 روایات است: 

سااء  قاال: بالتأدیاب و حمید و ابناخرج عبدبن» امُاونَ عَلَای الوِّ جاالُ قَوَّ الموکر عن مجاهد فی قولاه الرِّ
ُ  قال بالمهر. ه  نُ اَمُوال  ما اَنَُ ُ وا م   71«التعلی  وَ ب 

ساء  یأخکون علی ایدیهن و یؤدبوهن.» امُونَ عَلَی الوِّ جالُ قَوَّ  72«اخرج عن السدی الرِّ
ساء  یعوی امراء علایهن ان تطیعاه عباسحات  عن ابنبیاجریر و ابناخرج ابن» امُونَ عَلَی الوِّ جالُ قَوَّ : الرِّ

  73«ها الله به من طاعته و طاعته ان تکون محسوة إلی اهله.فیما امر
امون»عباس: قال ابن» طون علی تأدیب الوساء فی الحق.« قو   74«ای: مسل 

هاا هاا اشاکال دارد و هماۀ آنویی، خاساتگاه و اساواد آندهد که ازسمطالعۀ این روایات نیز نشان می
قولی از یحابه و تابعان و جزو احادیث موقوف و م طوعی است که ازنظر  اکثر علما فاقد حجیت است ن ل

بودن و در بودن مرد بار زن را آمار و حااک ها نیز دارای اضطراب است و در برخی، مراد از قوامو نیز متن آن
ب  رسد که این اقوال نیاز متاأثر از روایاات دیگر، به نظر میاند. ازسویو معل  زن معرفی کردهدیگری، مؤد 

  75ها اشاره شد.اعتبار آنتر به عدماست که پیشسبب نزولی بیان شده 
                                                 

 .45. ما ده: 70
 .2/151، الدر المنثور. سیوطی، 71
 .2/151، الدر المنثور. سیوطی، 72
 .1/533، القدير فتح؛ شوکانی، 3/97، تفسیر القاسمی؛ قاسمی، 3/939، تفسیر القرآن العظیمحات ، ابی؛ ابن10/316، التفسیر الوسیط. زحیلی، 73
 .3/623 البحر المحیط،؛ ابوحیان، 1/401، زاد المسیرجوزی، . ابن74
معوای ناکارآمدی همۀ روایات سبب نزول و برداشت معایران قرآن از آیه نیست؛ چراکه فه  مردم عصار نازول نیاز بارای . شایان ذکر است که این مسئله، به75

طور کاه در اداماۀ همان-ی زنان بودن مردان براگاه، مصادیق ن ش قوام و تکیه«قوامون»بسا ممکن است تعابیر م سران برای رود و چهزمان خود معتبر به شمار می
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 . استعمال صیغۀ مبالغه2. 2. 1
مال این سااختار شود که شاید استعبر مبالغه و تکثیر سبب طرح این احتمال می« قوامون»دلالت واژۀ 

کید بر قیام مردان بر زنان، برتری مردان بر زنان را افاده می اسااس، ت حاص در سایاق کود. براینیرفی و تأ
 کاری  نیاز باه کاار رفتاهدهد که این واژه در همین شکل یرفی در دو آیۀ دیگر از قرآن کری  نشان می قرآن

کینَ آمَوُوا کُونُو»است. آیۀ  هَا الَّ ه  یا اَیُّ
لَّ سُط  شُهَداءَ ل  الُ   امینَ ب  ازجملۀ این آیات است که در همین ساوره  76«ا قَوَّ

طور که از ظاهر آیه نیاز بار است. باوجوداین، همانبودن به قسط و عدل شده واقع شده و در آن، امر  به قوام
امینَ »آید واژۀ می ژه در این آیه را به این موارد معواا دلالتی بر برتری و افللیت ندارد و م سران نیز این وا« قَوَّ

 78دادن.و همواره تمام تلا  خود را برای برپایی آن انجام 77اند: مراقبت، محافظت، مواظبت بر عدلکرده
سُط»این مسئله در خصوص آیۀ دیگر؛  الُ   ه  شُهَداءَ ب 

لَّ امینَ ل  کینَ آمَوُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ بودن که به قوام 79«یا اَیُّ
کیاد شاده اسات: ی خدا امر شده برا است نیز یادق است و در ت سیر این واژه بر مواردی از ایان دسات تأ

که این مسئله تبدیل باه عاادتی طوریبودن قیام و مداومت و تلا  بر آن با تمام وجود؛ بهدا می و همیشگی
ام»رت ییغۀ مبالغۀ یوتوان گ ت که: کاربرد واژۀ قیام بهبوابراین درنهایت می 80برای آنان شود.  در قرآن« قو 

 کردن در انجام ات   و اکمل قیام دلالت دارد.بودن و جد  بسیارکری ، بر ثابت و همیشگی
 «علی». استعمال حرف جر 3. 2. 1

امون»گ ته، واژۀ طور که مشخص است در آیۀ محل بحث برخلاف  دو آیۀ پیشهمان با حارف جار « قو 
ام»کود. از طرفی، واژۀ نوعی معوای استعلا را ای ا میبهبه کار رفته است که « علی» طور کاه نیاز هماان« قو 

وجود  81تبع استعلا واضح است.گکشت ییغۀ مبالغه از قیام یا قا   است که دلالت آن نیز بر ایستادگی و به
ن بر زناان را این مسئله، احتمال دلالت این واژه بر افللیت و برتری مردان و تسلط و حاکمیت و ولایت آنا

 سازد. کود و بررسی آن را ضروری میت ویت می
                                                                                                                   

در عصر نزول بوده باشد؛ باوجوداین، قرآن مخاطبان فراتاریخی دارد و همۀ مخاطباان خاود را یکساان خطااب کارده اسات و  -پشوهش به آن پرداخته شده است
 بوابراین، فه  آن موحصر در معوای عصر نزول نیست.

 . 135. نساء: 76
 .5/108، المیزان.طباطبایی، 77
؛ 1/455، الفرقانتهرانی، ؛ یادقی1/286، صفوة التفاسیر؛ یابونی، 3/947 تفسیر القرآن الكريم،؛ شحاته، 2/604، تفسیر اثنی عشرىعبدالعظیمی، شاه . 78

، تفسنیر الصنافیکاشاانی،  ؛ فی3/133ِ، منهج الصادقین؛ کاشانی، 2/33، نظم الدرر؛ ب اعی، 2/102، انوار التنزي ؛ بیلاوی، 1/575، الكشا زمخشری، 
 .127، الكريمتفسیر القرآن ؛ شبر، 3/161، المعانیروح ؛ آلوسی، 2/300، البیانروح برسوی،  ؛ ح ی1/510

 .8. ما ده: 79
برسای، ؛ ط1/303، صفوة التفاسنیر؛ یابونی، 3/1043، الكريمتفسیر القرآن ؛ شحاته، 3/199، الصادقینمنهج ؛ کاشانی، 3/254، المعانی روح. آلوسی، 80

؛ قرا تای، 2/407، الندرر نظم؛ ب اعی، 6/68، تفسیر المراغی؛ مراغی، 6/285، الجنانروضرازی، ؛ ابوال توح 3/460، التبیان؛ طوسی، 3/261، البیان مجمع
 .2/250، تفسیر نور

 .4/154، الدررنظم . ب اعی، 81
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، همچون «قا  »دهد که معوای فاعلی ریشۀ این واژه؛ یعوی در این راستا، تأمل در آیات قرآنی نشان می
هاا است کاه ازجملاۀ آناستعمال شده « علی»کری  نیز با حرف جر  آیۀ محل بحث در دو آیۀ دیگر از قرآن

مَا کَسَبَتُ » یۀتوان به آمی اشاره کرد. پیگیری سخن م سران دربارۀ این آیاه  82«اَ فَمَنُ هُوَ قَا ٌ  عَلیَ کُلِّ نَُ س  ب 
اند. در مواردی نیاز خداوند ت سیر کرده84بودن  و حافظ 83دهد که غالب آنان این عبارت را به رقیبنشان می

اسات.  کاار بارده شادهباه  88مدبربودن خداوندو  87رازق 86قادر، 85در بیان این آیه تعابیری؛ همچون عال ،
بودن بودن خداوند بر هر ن سی را مسالط، مراد از قا  «قا  ... بما»و « قا   علی»برخی نیز با ت صیل میان 

و الله سبحانه هو ال ا   علی کال ن اس بماا کسابت اماا »ایوان با اشاره به  89اند.خداوند بر آن ن س دانسته
در آن را احاطه و شاهادت و « قا   علی»مراد از  90،«ها قاهر علیها شاهد لهاحیط بکاتقیامه علیها فلأنه م

 اند. نظارت خداوند بر هر ن س معرفی کرده
طور کاه هاا تردیادی نیسات؛ اماا هماانها و تدبیر امورآندر استیلا و قهاربودن  خداوند بر ذات انسان

اطه و آگاهی و عل  او از ذات و اعمال هر ن سی است روشن است مراد از این تسلط و قا میت خداوند، اح
ها نسابت باه یکادیگر، اعا  از زن و مارد مت ااوت اسات. بواابراین و این مسئله باا تسالط و ت اوق انساان

پکیر نیست، شاید بتاوان گ ات کاه از میاان که این نوع احاطه و استیلا و عل  برای نوع بشر امکانازآنجایی
ها نسبت باه یکادیگر تواساب بودن، بیش از ب یۀ تعابیر با رابطۀ انسانب و محافظهای ذکرشده، مراقمعادل

آیاد؛ بلکاه توها برتری آنان به شامار نمیدارد و در این یورت، قوامیت یا مراقبت و محافظت مرد از زن، نه
ؤیدی بر ایان عووان ماست. بهها را در آیۀ محل بحث مأمور به انجامش کرده مسئولیتی است که خداوند آن

کُثَرُهُُ  لَاکَ مَعُونَاةً، تَاکُکُرُ »روایت اشاره کرد:  توان به اینمعوا می نُیَا مَؤُونَةً، وَ اَ ُ وی اَیُسَرُ اَهُل  الدُّ اَنَّ اَهُلَ التَّ
ه امُونَ عَلی اَمُر  اللَّ ، قَوَّ ه 

أَمُر  اللَّ الُونَ ب  رُوَ،، قَوَّ یتَ ذَکَّ نُ نَس  یوُونَکَ، وَ إ  امُاونَ عَلای اَمُار  »در آن نیاز کاه  91«فَیُع  قَوَّ

                                                 
 . 33. رعد: 82
، البیان روحبرسوی، ؛ ح ی 2/531، الكشا ؛ زمخشری، 4/409،الكاشف؛ مغویه، 7/151، المعانی وحر؛ آلوسی، 12/191، التحرير و التنويرعاشور، . ابن83

 .6/286، تفسیر القاسمی؛ قاسمی، 3/189، انوار التنزي ؛ بیلاوی، 4/379
کثیار، ؛ ابن5/112، الصنادقینمننهج ی، ؛ کاشاان3/72، تفسیر الصنافیکاشانی،  ؛ فی255ِ، الكريمتفسیر القرآن ؛ شبر، 6/453، البیانمجمع . طبرسی، 84

 .4/365، تفسیر نور؛ قرا تی، 7/2461 ،الكريمتفسیر القرآن ؛ شحاته، 3/24، تفسیر البغوى؛ بغوی، 4/398 ،العظیمتفسیر القرآن 
 .6/286، تفسیر القاسمی. قاسمی، 85
 .253، البلاغتهرانی، ؛ یادقی 19/44، التفسیر الكبیر. فخر رازی، 86
 .3/24، تفسیر البغوى؛ بغوی، 2/381، سلیمانبنتفسیرمقات سلیمان، بناتل. م 87
، ت سیر نور؛ قرا تی، 6/453، البیانمجمع ؛ طبرسی، 2/497، زاد المسیرجوزی، ؛ ابن2/606، تفسیر شريف؛ اشکوری، 13/107، تفسیر المراغی. مراغی، 88

4/365. 
 .42/547، تسنیم آملی، ؛ جوادی11/363، المیزان. طباطبایی، 89
 .11/363، المیزان. طباطبایی، 90
کوواد و اگار فراماو  دهود، تا تککر دهی به تو کمک میترین اهل دنیایود و بیشتر از همه به تو کمک میهزیوهبدان که اهل ت وا ک »؛ 3/344، كافی. کلیوی، 91
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ه داشتن بار امار خداوناد دلالات بر معوای محافظت و مراقبت -های اهل ت واعووان یکی از ویشگیبه-« اللَّ
 دارد. 

یوَةم اَوُ تَرَکُ »آیۀ  نُ ل  مَةً عَلی اُیُول  تُمُوما قَطَعُتُُ  م  یَ الُ ها قا   یُخُز  ه  وَ ل 
ذُن  اللَّ إ  ینها فَب  یکای دیگار از  92،« اس   

بودن واژۀ به مؤنثبه کار رفته است که باتوجه« قا   علی»مواردی است که در آن همچون آیۀ قبل، ایطلاح 
یوَةم » اسات. اماا میاان ایان آیاه و یورت مؤنث اساتعمال شاده در آن، این ایطلاح نیز به« ها»و ضمیر « ل 

ام به ها ل ظ قاهای قرآنی پیشین که در آنعبارت شاود؛ زیارا کار رفته بود ت اوتی اساسی مشاهده می   و قو 
ام در قرآن، همگی بهکه برخی نیز اشاره کردهچوان یاورت مجاازی از قیاام و اند واژگانی همچون قا   و قو 

اماا ایان آیاه در اساتعمالی 93ها مرسل یا اساتعارۀ تمثیلیاه اسات.اند و نوع مجاز در آنایستادن مشتق شده
توان مشاهده کود. بوابراین در این آیه میهایش اشاره میبودن توۀ درخت خرما بر روی ریشهی، به قا  ح ی 

ترتیب، مخاطاب اینرا به تصویر کشیده و باه« قا   علی»زیبایی ایطلاح  کرد که چگونه خداوند متعال به
اناد، امیات مارد بار زن بیاان کردهآوری که م سران در شرح قوخود را از توجیهات و ت اییل فراوان و ملال

توان یکی از این است. روشن است که دوام درخت به توه و ریشۀ آن با ه  بستگی دارد و نمینیاز ساخته بی
توان پکیرفت که به این توییف قرآن نمیتر و برتر از دیگری به شمار آورد. بوابراین باتوجهدو را بالاتر و مه 

گوناه کاه ن بر زنان و همسرانشان، برتری آنان بوده باشد؛ بلکه شاید بتوان گ ت: همانبودن  مردامراد از قوام
هاای آن، ن اش حیااتی بارای ها و برگتوۀ درخت در عین ایوکه خود استوار و قا   بر ریشه اسات و شااخه

ن نسبت بودن مردان، مسئولیت حمایتی مردادرخت و همچوین حمایتی برای ریشۀ درخت دارد، مراد از قوام
 ها در زندگی است. روشن است که این دیدگاه در تطابق کامل با سیرۀ نبوی و اهلبه زنان و ن ش مت اوت آن

اه  »بیت)ع( و رفتار آن بزرگواران با خانواده و همسرانشان است و با روایات فراوانی مانواد:  یَال  الُکَاادُّ عَلای ع 
ه  

یل  اللَّ ی سَب  د  ف  بَادَة  اَلُف  سَوَةم وَ اَلُف  حَجٍّ وَ اَلُاف  عُمُارَةم وَ سَ »یا  94«کَالُمُجَاه  نُ ع  یَال  خَیُرٌ م  دُمَة  الُع  ی خ  اعَةٌ ف 
تُق  اَلُف  رَقَبَةم وَ... نُ ع  ها به دو نمونه از ن ش حمایتی ماردان بارای زناان شود که در آننیز تأیید می 95«خَیُرٌ م 

کید شده است؛ یعوی تلا  برای کسب روز عووان هاا. باهی همسر وخاانواده و همچواین خادمت باه آنتأ
توان به مواردی از کتب لغت اشاره کرد که واژۀ قیاام را باه عمااد و ساتون مؤیدی دیگر بر این دیدگاه نیز می

گاهی برای دیگران است و دیگران را یعوی کسی که ه  خود استوار و پابرجاست و ه  تکیه 96اند؛معوا کرده
                                                                                                                   

 «مراقبت و محافظت دارند.گویود و نسبت به آن بسیار آورند، بسیار امر خدا را میکوی به یادت می
 .5. حشر: 92
 .4/133، التحرير و التنويرعاشور، . ابن93
 .9/566. کلیوی، کلیوی، 94
 .102 جامع الأخبار،. شعیری، 95
 .690، مفردات؛ راغب ای هانی، 5/233، العین. فراهیدی، 96
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مراعات حال چیازی را کاردن و  98؛«ء و الح ظ لهمراعاة الشی»یا ایوکه مراد آن را  97داردگه مینیز پابرجا ن
هاست یا با بیان ایوکه بودن مردان بر زنان، دال  بر آنگاهای که حامی و تکیهاند؛ معانیمحافظت از آن دانسته

ام علیها: ما نٌ لها» کووادۀ باودن مارد بار زن را تأمینماراد از قوام 99،«قام الرجلُ علی المراَة: مانَها و إنه لََ و 
یورت مادی و چه معووی ای که در وظی ۀ حمایتی مردان نسبت به زن، چه بهاند؛ مسئلههای زن دانستهنیاز

 ظهور دارد. 

 « بمَِا فَضَّلَ اللَّهُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بعَْضٍ»قرآنی . بررسی عبارت 2

نظر دارناد درباارۀ دهد که ت ریباً همۀ م سران ات اق  سیر موجود نشان میبرخلاف  فراز قبلی، پیگیری ت ا
این فراز از آیه و همچوین فراز بعدی که معطوف به این بوده و هر دو به بیان علت و سبب قوامیت ماردان بار 

اسات. شاده دانود که ازسوی خداوند به مردان هبه ای میکوود و مراد از آن را فلیلت و برتریزنان اشاره می
اند کاه های خایی دانستهو مزیت 100برخی، این فلیلت  موهبتی را مربو  به برتری مردان در ایل خل ت

است. موارد بسایاری بارای ایان ناوع افلالیت یورت طبیعی و فطری به مردان هبه کرده خداوند متعال به
دیان،  103علا ، 102عازم، حازم، 101تربودن ماردان در ع ال،است؛ مانود زیاادتر و کامالمردان شمرده شده 

ت در اعمال و عبادات 104ی ین، در این میان حتی برخی، مزیت مردان بار زناان را باه  106و شجاعت. 105قو 
و همچواین در بیاان علات ایان  108انادتر و زیباتربودن مزاج مردان نیز تعمی  دادهتر، تمامو کامل 107کتابت

اند. معادودی فلس ه و سیاست به مردان اشاره کرده های عل  و دین و فن وبودن همۀ میدانبرتری، به متعلق
گ تاه معت دند که: ماوارد پیش 109کردن مزیت مردان بر زنان در ع ل و قدرت بدنیاز م سران نیز با محصور

                                                 
 .134، زن از منظر قرآن؛ انصاری، 12/501، العرب لسانموظور، . ابن97
 .690 مفردات، هانی، . راغب ای98
 .17/592، العروس تاج؛ مرتلی زبیدی، 12/503، العربلسان موظور، . ابن99

 .5/27، تفسیر المراغی؛ مراغی، 5/70، الحكیمتفسیر القرآن . رضا، 100
 .1/401، زاد المسیرجوزی، . ابن101
 .1/469، تفسیر شريف؛ اشکوری، 3/96، تفسیر القاسمی. قاسمی، 102
 .3/69، البیانع مجم. طبرسی، 103
 .2/392، تفسیر عاملی. عاملی، 104
تفسنیر ؛ شابر، 2/72، اننوار التنزين ؛ بیلااوی، 3/302، و البیان الكشفثعلبی،  ؛1/611، تفسیر البغوى؛ بغوی، 1/448، تفسیر الصافیکاشانی،  . فی105ِ

 .2/419، عشرى تفسیر اثنیعبدالعظیمی، شاه ؛ 2/47، المحرر الوجیزعطیه، ؛ ابن1/263، الوجیز؛ واحدی، 114، الكريم القرآن
 .2/251، الدررنظم . ب اعی، 106
 .1/505، الكشا . زمخشری، 107
 .2/316، التفسیر الكاشف. مغویه، 108
 .7/37، الفرقانتهرانی، . یادقی 109
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 110شوند.همگی از این دو عامل مت رع می
وند م ارر کارده ای که خداتوان از احکام شرعیپشوهان، فلیلت مردان بر زنان را میازنظر  برخی قرآن

است نیز به دست آورد؛ چراکه برخی احکام شرعی؛ همچون نبوت، امامت، جهاد، اذان، خطبه، زیادی در 
طور آنکه هماان حال 111است.میراث، تعدد ازدواج، ولایت در نکاح و طلاق و... به مردان اختصاص یافته 

سابب فلایلت و برتاری آناان دان، ناه بهاختصاص این دسته از احکام به مار 112اندکه برخی نیز اشاره کرده
 های فیزیولوژیک میان این دوست. نسبت به زنان؛ بلکه ناظر بر ت اوت

عووان فلیلت مردان بار زناان، شده بهها و غالب دلایل مطرحتوان مشاهده کرد که این دیدگاهکاملًا می
بر این، در برخی ها اشاره شد. علاوهاز آن اند که به برخیمتأثر از روایاتی است که راجع به این آیه بیان شده

به روایتی استواد شده است که در آن فلیلت مردان بر زنان باه فلال و برتاری آسامان بار  113ت اسیر شیعی
گوناه کاه آب گیری شده است که همانزمین و آب بر زمین تشبیه شده و درنهایت، از این تشبیه چوین نتیجه

شاوند و اگار ماردان نبودناد زناان نیاز خلاق ه  سبب حیاات زناان میشود، مردان سبب حیات زمین می
)ص( فَسَاأَلَهُ... مَاا »شدند؛ بخشی از این روایت به این شرح است: نمی اه  لَی رَسُول  اللَّ نَ الُیَهُود  إ  جَاءَ نََ رٌ م 

مَاء  عَلَی )ص( کََ لُل  السَّ یُّ ب 
سَاء  فََ الَ الوَّ جَال  عَلَی الوِّ رُض  فَالُمَااءُ  فَلُلُ الرِّ

َ
رُض  وَ کََ لُل  الُمَااء  عَلَای الُأ

َ
الُأ

وَجَلَ ا هُ عَزَّ سَاءُ یَُ ولُ اللَّ َ ت  الوِّ جَالُ مَا خُل  سَاءُ لَوُلَا الرِّ جَال  تُحُیَا الوِّ الرِّ رُضَ وَ ب 
َ
ی الُأ امُاونَ عَلَای یُحُی  جاالُ قَوَّ لرِّ
... ساء  بودن ساود ایان بااوجود  بلااشاکال 114-اندان نیز اشاره کردهطور که برخی بزرگهمان-آنکه حال« الوِّ

شده در ادامۀ روایت؛ همچون خل ات زن روایت، متن آن ازنظر  دلالی مخدو  است؛ چراکه مطالب اشاره
هَاا »از ماب ی خا، مرد، ن ش زن در اخراج آدم از بهشت، مخالف با آیاتی چود از قرآن کری ؛ همچون  یا اَیُّ

اسُ اتَّ  دَةم الوَّ نُ نَُ سم واح  ی خَلََ کُُ  م  ک 
کُُ  الَّ کود است که به خل ت مرد و زن از ن سی واحد اشاره می« ُ وا رَبَّ

یُطانُ عَوُها»یا آیاتی؛ مانود  هُمَا الشَّ یُطان»و  115«فَأَزَلَّ که در آن مسئولیت لغز  متوجاه  116«فَوَسُوَسَ لَهُمَا الشَّ

                                                 
 .10/70، التفسیر الكبیر؛ فخر رازی، 4/343، المیزان. طباطبایی، 110
، زاد المسیرجوزی، ؛ ابن1/263، ، الوجیز؛ واحدی3/302، و البیانالكشف ؛ ثعلبی، 3/96، تفسیر القاسمی؛ قاسمی، 10/70، التفسیر الكبیر. فخر رازی، 111

نظنم ؛ ب ااعی، 2/256، العظنیمتفسنیر القنرآن کثیر، ؛ ابن2/72، انوار التنزي ؛ بیلاوی، 1/611، تفسیر البغوى؛ بغوی، 1/505، الكشا ؛ زمخشری، 1/401
، عشنرى تفسنیر اثننیعبادالعظیمی،  ؛ شااه2/392، تفسیر عاملی؛ عاملی، 114، الكريم تفسیر القرآن؛ شبر، 1/469، تفسیر شريف؛ اشکوری، 2/251، الدرر

2/419. 
 .2/251، الدررنظم ؛ ب اعی، 2/72، انوار التنزي ؛ بیلاوی، 5/70، الحكیمتفسیر القرآن . رضا، 112
تفسنیر ؛ شابر، 1/448، الصنافیکاشاانی،  ؛ فای1/470ِ، تفسنیر شنريف؛ اشاکوری، 7/37، الفرقنانتهرانی، ادقی ؛ ی3/73، تفسیر البیان. طباطبایی، 113

 .2/420، عشرىتفسیر اثنی عبدالعظیمی، ؛ شاه 114ل=القرآن الكريم، 
 . //1467https://fazellankarani.com/persian/lessons. فاضل لوکرانی، اجتهاد و ت لید، 114
 . 36. ب ره: 115
 . 20. اعراف: 116

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=36
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=36
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=20
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=20
https://fazellankarani.com/persian/lessons/1467/


            217  /نساء ۀسور ۳۴ یۀدر آ« مردان بر زنان تیقواّم» ۀمسئل یقرآن یبازخوان؛ فتحی طرقبه و دیگران                  

 

شده در این روایت دربارۀ خل ت و جایگااه بر آنکه، توافق مسا ل مطرحه  آدم و ه  حوا شده است. افزون
ت به مرد، با دیدگاه یهودیان و همچوین فرد یهودی ماککور در آن نیاز سابب ضاعف در حجیات آن زن نسب

 شود. می
 شود. شده در آیه از موظر خود قرآن بررسی میبوابراین فلیلت اشاره

 . بررسی واژۀ تفضیل1. 2
ه بیاان علات کاه از ناوع ساببیت اسات، با« بااء»به حرف طور که بیان شد این فراز از آیه باتوجههمان

ل»کود. همچوین واژۀ بر زنان اشاره می بودن مردانقوام در آن در ساختار یرفی باب ت عیل اسات کاه « فلَّ
کری  استعمال شده است که دو مورد آن، همچون فراز محال بحاث در ساورۀ نسااء بار در قرآن  18حدوداً 

أَمُ »است. در آیۀ واقع شده  دینَ ب  هُ الُمُجاه  لَ اللَّ ادینَ دَرَجَاةً فلَّ ُ  عَلَی الُ اع  ه  ُ  وَ اَنُُ س  ه  باه برترباودن  117،«وال 
درجۀ م ام و موزلت مجاهدین با اموال و ان س بر قاعدین؛ یعوی کسانی که در جهاد شارکت ندارناد اشااره 

 توهایی؛ بلکه از اساتعمال آن بااکاملًا روشن است که این معوای برتری، نه از واژۀ ت لیل به 118است؛شده 
جاهادین معوای زیادت  الهی  درجه و م اامی اسات کاه ماست. ت لیل  درجه، بهکلمۀ درجه برداشت شده 

کُبَارُ »نسبت به قاعدین دارا هستود. این ت اوت معوا را از آیۀ  ارَةُ اَ مِ وَ لَلْخُ  لُوا بَعُلَهُُ  عَلی بَعُ انُظُرُ کَیُفَ فَلَّ
کُبَرُ تَُ لیلاً  توان برداشت کارد؛ زیارا اگرچاه همچاون آیاۀ محال بحاث باه ت لایل نیز می 119«دَرَجاتم وَ اَ

مِ » کُبَارُ »های الهی بعلی نسبت به بعلی دیگر اشاره شاده، اماا در ذیال آن و زیادت« بَعُلَهُُ  عَلی بَعُ اَ
کُبَرُ تَُ لیلاً »از « دَرَجاتم  بار که اگر ت لیل و درجه به یک معوا و هار دو دال  است؛ درحالی ت کیک شده« اَ

 ای مترتب نبود. علو و برتری بودند، بر ذکر مجدد آن فایده
کواد کاه ها نیز باه زیاادتی اشااره میدهد که این واژه در آنکری  نیز نشان میمطالعۀ سیاق آیات قرآن 

ت»توان به آیۀ است؛ برای مثال، میخداوند به برخی افراد ت لیل کرده  سُرا یلَ الُک  ابَ وَ الُحُکَُ  لََ دُ آتَیُوا بَوی إ 
لُواهُُ  عَلَی الُعالَمینَ  بات  وَ فَلَّ یِّ نَ الطَّ ةَ وَ رَزَقُواهُُ  م  بُوَّ ب اره،  122و  47اشاره کرد که همچون آیاات  120«وَ الوُّ

عطای کتاب، حک ، نبوت و رزق طیب معرفی شده مراد از فلیلت بوی وَ »است یا آیۀ اسرا یل بر عالمیان، ا 
وینَ لََ دُ آتَیُوا د ه  الُمُؤُم  باد  نُ ع  لَوا عَلی کَثیرم م  کی فَلَّ ه  الَّ

لَّ لُماً وَ قالَا الُحَمُدُ ل  که پس از اشاره  121«اوُدَ وَ سُلَیُمانَ ع 
عطای الهی  عل ، سلیمان و داوود خداوند را به مُواا بَوای »کوود یا آیۀ سبب این ت لیل حمد میبه ا  وَ لََ ادُ کَرَّ

                                                 
 . 95. نساء: 117
 .5/72 المیزان،. طباطبایی، 118
 . 21. اسراء: 119
 . 16. جاثیه: 120
 .15. نمل: 121
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انُ خَلَُ واا تَُ لایلاً آدَمَ وَ حَمَلُواهُ  مَّ لُواهُُ  عَلی کَثیرم م  بات  وَ فَلَّ یِّ نَ الطَّ ی الُبَرِّ وَ الُبَحُر  وَ رَزَقُواهُُ  م  کاه  122«ُ  ف 
وَ »یاا آیاۀ  123است آدم داده شدهآدم در آن بوابر گ تۀ م سران، زیادت ع ل است که به بویمراد از ت لیل بوی

لَ بَعُلَکُُ  عَلی هُ فَلَّ ُ  عَلی ما مَلَکَتُ اَیُمانُهُُ  فَهُُ  فیه  سَواءٌ  اللَّ ه  زُق  ی ر  رَادِّ لُوا ب  کینَ فُلِّ زُق  فَمَا الَّ ی الرِّ مِ ف  بَعُ
ه  یَجُحَدُونَ 

عُمَة  اللَّ و  هاا ایان کود و در ادامه، کسانی را کاه باه آنکه یراحتاً به زیادت رزق اشاره می 124«اَ فَب 
الُوا»؛ یعوای کوادزیادت داده شده ملامت می اکینَ فُلِّ ، ولای آناان از ایان زیاادت باه زیردساتان خاود «الَّ

ُ  عَلی ما مَلَکَتُ اَیُمانُهُُ  »دهود؛ نمی ه  زُق  ی ر  رَادِّ  «. ب 
جال  نَصیبٌ »قبلًا نیز اشاره شد که آیۀ محل بحث با آیۀ  لرِّ مِ ل  ه  بَعُلَکُُ  عَلی بَعُ هُ ب 

لَ اللَّ وُا ما فَلَّ لا تَتَمَوَّ
کُالِّ شَایُ م   هَ کانَ ب  نَّ اللَّ ه  إ  نُ فَلُل  هَ م  ا اکُتَسَبُنَ وَ سُئَلُوا اللَّ مَّ ساء  نَصیبٌ م  لوِّ ا اکُتَسَبُوا وَ ل  در یاک  125«ءم عَلیمااً مَّ

در ذیال آیاه، ماراد از « الوسااء»و « الرجاال»سیاق قرار دارد و مرتبط با آن است. در این آیاه نیاز باه قریواۀ 
مِ بَعُلَکُُ  عَل» هاایی کاه ها، اع  از زن و مرد است. همچوین این آیاه از تمواای چیز، ایواف انسان«ی بَعُ

مِ »خداوند به بعلی بیش از بعلی دیگر ت لیل فرموده است؛  ه  بَعُلَکُُ  عَلی بَعُ هُ ب 
لَ اللَّ نهی کارده « فَلَّ

 است. 
یاا 126ه امکان انجام آن وجود ندارداند مراد از تموا، طلب چیزی است کطور که برخی اشاره کردههمان

ن نشده  ر و معی  یافتن به آن عاشور یکی از وجوه تموا را چیزی دانسته است که دستابن 127است.برای ما م د 
از طرفی، خداوند علت نهای از ایان تمواا را در ذیال  128دلیل وجود مانعی عادی یا شرعی ممکن نباشد.به

ا »همین آیه  مَّ جال  نَصیبٌ م  لرِّ ا اکُتَسَبُنَ ل  مَّ ساء  نَصیبٌ م  لوِّ کاری   بررسای قارآن 129کود.اشاره می« اکُتَسَبُوا وَ ل 
افُ »گونه که این دو واژه در آیۀ مت اوت است؛ همان« کسب»دهد که واژۀ اکتساب با کلمۀ نشان می لا یُکَلِّ

لاَّ وُسُعَ  هُ نَُ ساً إ  قریواۀ ایان اند. برخای بهدر م ابل ه  به کار رفته 130«بَتُ ها لَها ما کَسَبَتُ وَ عَلَیُها مَا اکُتَسَ اللَّ
های اختیاری دانسته و معت دند: در مواردی که همچون آیۀ محال ت ابل، واژۀ اکتساب در این آیه را ویشۀ کار

 131شاود.هاای اختیااری و غیراختیااری میتوهایی استعمال شده اسات، شاامل هماۀ کاربحث، این واژه به

                                                 
 . 70. اسراء: 122
 .14/132، التحرير و التنويرعاشور، ؛ ابن13/156، المیزان. طباطبایی، 123
 .71. نحل: 124
 .32. نساء: 125
 .5/42، التفسیر المنیر؛ زحیلی، 1/399، زاد المسیرجوزی، ؛ ابن3/71، تفسیر البیان. طباطبایی، 126
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 .4/105، التحرير و التنويرعاشور، . ابن128
 .4/107، التحرير و التنويرعاشور، ؛ ابن4/337، المیزان. طباطبایی، 129
 . 286ب ره:  .130
 .18/492، تسنیمآملی، . جوادی 131
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کار  تربودن واژۀ کسب نسبت به اکتساب بر این نظرند که اکتساب دربارۀ چیزی بهاعت اد به عامای نیز با عده
کود، ولی در کسب، ه  خود فارد و رود که اختصاص به خود فرد دارد و ف ط خود وی از آن است اده میمی

  برای کسب است معوای تلاهمچوین گ ته شده است که واژۀ اکتساب به 132شوند.مود میه  دیگران بهره
 133شاود؛یورت استعاری برای حصول شیء، هرچود بادون ساعی و تالا  نیاز اساتعمال میکه گاهی به

الی الهای همچون ت اوت های تکویوی و تشریعی  مخصوص به جوس زنان یا مردان که غیراختیااری و ت ل 
 است. است و بدون تلا  آنان حایل شده 

اه  بَعُلَاکُُ  عَلای »لیل در این آیه و عبارت توان گ ت که مراد از ت درنتیجه می اهُ ب  لَ اللَّ وُا فَلَّ و لا تَتَمَوَّ
مِ  های تکویوی و درنتیجۀ آن تشریعی است که خداوند باه هریاک از زن و مارد ، نهی از تموای ت اوت«بَعُ

سابب بهمانود بیشتربودن عواطف و احساسات در زنان و مهارت استدلال در مردان که  134است؛عطا کرده 
مسئولیت زنان کرۀ مغز آنان حایل شده است و زیادبودن ارث در مردان و عدمت اوت در ارتبا  میان دو نی 

هاای میاان هریاک از ایاواف در قبال ن  ه در م ام ت اوت در تشریع. کاملًا روشن است که حصول ت اوت
 است. این مسئله نهی کرده رو، خداوند از تموای مردان و زنان برای دیگری ممکن نیست و ازاین

توان دریافت: واژۀ ت لیل در عبارت قرآنی محل بحث نیاز همچاون آیاۀ شده میبه ت اییل بیانوجهبات
های تکویوی به مردان و ت اوت فیزیولاوژیکی آناان باا زناان سیاق آن یرفاً به اعطای الهی برخی ویشگیه 

این معوا مت اوت است است. روشن است که اشاره دارد که طبیعتاً سبب ت اوت در برخی تشریعات نیز شده 
مِ »با فلیلت و مزیت مردان بر زنان یا معوای برتری و رفعتی که در آیاتی؛ همچون  وَ رَفَعُوا بَعُلَهُُ  فَوُقَ بَعُ

 یراحت به آن اشاره شده است. به« دَرَجات

 «وَ بمَِا أَنفَقُواْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ». بررسی عبارت قرآنی 3

فراز از آیه معطوف به فراز قبلی اسات و همانواد آن، باه بیاان سابب و علات  طور که بیان شد اینهمان
ات اق آنان؛ چاه بهدهد که اکثریت قریبپردازد. پیگیری سخوان م سران نشان میبودن مردان بر زنان میقوام

اند، و چه کسانی که آن را مربو  باه رواباط زوجیات دانساته 135کسانی که یدر آیه و قوامیت را عام دانسته
ُ  »مراد  ه  نُ اَمُوَال  پردازناد. ایان در حاالی دانود که مردان باه همسرانشاان میای میرا مهریه و ن  ه« اَنَ ُ واُ م 

                                                 
 .452، معجم الفروق اللغويةهلال عسکری، ؛ ابو709، مفردات. راغب ای هانی، 132
 .4/107، التحرير و التنويرعاشور، . ابن133
 .495-18/494، تسنیم آملی،؛ جوادی 7/29، الفرقانتهرانی، ؛ یادقی 4/533؛ 4/336، المیزان. طباطبایی، 134
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2/61. 
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توها با ظاهر این عبارت قرآنی و اشارۀ مطلق به ان ااق اماوال در آن مخاالف اسات؛ است که این مسئله، نه
بوابر دیدگاه کسانی که همچون نگارناده، آن را عاام در -بلکه با عمومیت یدر آیه و همچوین سبب اول آن 

 نماید. ناسازگار می -اندنظر گرفته
توان دریافت که احتمالًا این فراز از آیه به حک  کلی در این راستا، با تأمل در سیاق آیات سورۀ نساء می

لعۀ سیاق سورۀ نساء نشان الإرث مردان و زنان و بیشتربودن آن در مردان ناظر است؛ چراکه مطات اوت سه 
و همچوین بیان مسا ل مربو  باه  137و اشاره به احکام آن 136چیوی برای آیات ارثدهد که پس از م دمهمی

طورکلی، خوردن اموال از راه ست  و تعدی و به باطل نهی شده و به محرماات زنان، از خوردن مهر زنان و به
اوُا »با آیۀ  139ه آیۀ محل بحث در آن قرار گرفته استاما سیاقی ک 138استمربو  به ازدواج اشاره شده  لا تَتَمَوَّ

مِ  ه  بَعُلَکُُ  عَلی بَعُ هُ ب 
لَ اللَّ هاای شروع شده است که براساس آنچه گکشات، از تمواای ت اوت 140«ما فَلَّ

کود و در الهی  تکویوی و تشریعی  مختص هریک از زن و مرد، همچون بیشتربودن میزان ارث مردان نهی می
دنبال ایان مسائله و ها از این مسئله نصیب و بهره خواهود داشت. باهدهد که هریک از آنپایان نیز وعده می

در آیۀ محل بحث به بخشی دیگر از نصیب هریاک از زن و  141الإرث؛پس از دستور به دادن نصیب و سه 
دیگر، این عبارت  کود. بهمیهای تکویوی و تشریعی  مخصوص به آنان اشاره مرد از اکتسابشان؛ یعوی ت اوت

بماا »های تکویوی که باه ماردان داده شاده؛ دلیل این ت اوتتواند دریدد  بیان این مطلب باشد که بهآیه می
الإرث و اموال آناان؛ دلیل ت اوت تشریع در ارث مردان و زنان و بیشتربودن سه و همچوین به« فلل الله...

وَ لا تُؤُتُاوا »توها با سایاق آیاۀ است. این معوا، نهدن بر عهدۀ آنان نهاده شده بو، مسئولیت قوام«بما ان  وا...»
یاما هُ لَکُُ  ق  ی جَعَلَ اللَّ ت 

َ هاءَ اَمُوالَکُُ  الَّ که در آن، اماوال سابب قیاام معرفای شاده اسات نیاز تأییاد  142«السُّ
و در آن امام رضا)ع( در پاسخ به  شود؛ بلکه مطابق با روایاتی است که در برخی ت اسیر اشاره شده استمی

بر ایوکه، برخی روایات دیگار علاوه 143کوود.علت  بیشتربودن ارث مردان نسبت به زنان، به این آیه اشاره می
که سبب نزول این آیه را سؤال گروهی از زنان از پیامبر)ص( درباارۀ ت لایل ارث بیشاتر باه ماردان توساط 

 گکارد. ن دیدگاه یحه میبر تأیید ای 144کود،خداوند معرفی می
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، ان ااق در اماوال ذکار شاده «باامواله »جای بیان مطلق اما در توضیح این اشکال  احتمالی که چرا به
چیوی برای اداماۀ آیاه و ورود باه عووان م دمهتوان گ ت: شاید ازسویی، اشاره به ان اق از اموال بهاست، می

م گونه کاه در کالاهمان-ای آیه و دلالت آن بر مهریه و ن  ه عووان فرعی از حک  کلی ابتدروابط زوجیت به
ما »طور که آیاتی همچون؛ دیگر، همانبوده باشد و ازسوی -م سران اشاره شده کینَ یَبُخَلُونَ ب  وَ لا یَحُسَبَنَّ الَّ

ه  هُوَ خَیُراً لَهُُ  بَلُ هُوَ شَرٌّ لَهُُ   نُ فَلُل  هُ م  توها از ایجاد توه  مزیات حصار ارد، نهبر آن دلالت د 145«آتاهُُ  اللَّ
سان آیات بسیاری در قرآن، به ان ااق اماوال در ورزیدن جلوگیری کرده باشد؛ بلکه بهاموال و درنتیجه، بخل

...»موارد مختلف، اع  از جامعه  ه 
ُ وا فی سَبیل  اللَّ ه  وَ مَانُ قُاد  »و خانواده  146«وَ اَنُ   نُ سَعَت  قُ ذُو سَعَةم م  یُوُ   رَ ل 

هُ  ا آتاهُ اللَّ مَّ قُ م  زُقُهُ فَلُیُوُ    نیز ترغیب کرده باشد.  147«عَلَیُه  ر 

 گیرینتیجه

کواد کاه ماراد از آن سورۀ نساء مردان را قوام بر زنان معرفی می 34خداوند متعال در حکی کلی در آیۀ 
ه در جامعاه و چاه در نظاام بودن برای زنان، چاگاهشده، مسئولیت حامی و تکیههای انجامبه بررسیباتوجه

ها نسبت به زنان و همچوین ت اوت های فیزیولوژیک و ساختاری آندلیل ت اوتخانواده است. این وظی ه به
است؛ همچاون درختای در حک  تشریعی ارث و بیشتربودن اموال مردان نسبت به زنان به آنان محول شده 

اختار ویاشهٔ خاود عملکارد مختل ای را داراسات. که هریک از اجزای آن برای ح ظ حیات، متواسب باا سا
معوای برتریات، حاکمیات یاا ولایات بودن  مردان بر زنان برخلاف  برداشت م سران، بهبوابراین مراد از قوام

دستی زنان نیست و یرفاً مسئولیتی است که برای ح ظ نظام خانواده یا مردان و رابطۀ بالادستی آنان و پایین
کید شده است و مردان نیز ملزم به انجام آن هستود. جامعه بر عهدۀ آنا  ن گکاشته و تأ

های ای دارد و بسته به موقعیتبودن برای زنان، داموۀ گستردهگاهطبیعی است که این ن ش حامی و تکیه
های مختل ی ظهور یابد؛ برای مثال، در مواردی ممکن اسات ایان مسائله باا مختلف ممکن است به شکل

هی مرد با زن، ح اظت و مراقبت از او، مادیریت و گااهی نیاز باا امار یاا نهای انجاام پاکیرد. تأیید و همرا
-کود یاد می« یالحات»قریوۀ ذیل آیه که در م ابل قسمت اول آیه قرار دارد و از زنان با عووان باوجوداین، به

ت حماایتی بایاد باا هماواره ایان مسائولی -و نگارندگان در پشوهش دیگری به این مسئله خواهود پرداخات
 محوریت یلح و مدارا و آرامش در زندگی انجام شود. 

مِ »بر است ادۀ قرآن از تعبیر عووان مؤیدی بر این معوای برداشتی، علاوهبه کاه بار « بَعُلَاهُُ  عَلای بَعُا
                                                 

 . 180. آل عمران: 145
 . 195. ب ره: 146
 . 7. طلاق: 147
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شاره کرد؛ نیز اسورهٔ نساء  34توان به ذیل آیۀ دهد، میبرتری هریک از مردان یا زنان بر دیگری توجه میعدم
یرا» ا کَب  یًّ هَ کانَ عَل  نَّ اللَّ موظور جلاوگیری از که همچون موارد مشابه، ارتبا  وثی ی با محتوای آیه دارد و باه« إ 

توه   دلالت قوامیت مردان بر برتری و بزرگی آنان نسبت به زنان، بر سیاق تهدید و وعید و اخطار، خداوناد 
کید توها با سیاق قرآن است. همچوین این معوا، نهدآور شده بودن خود را یا«کبیر»و « علی»متعال  کری  و تأ

الُمَعُرُوف»سورهٔ نساء  19آن بر رفتار معروف با زن؛ یعوی آیهٔ   ب 
وهُنَّ موافق است، بلکه با سیاقی کاه « وَ عَاشر 

 آیۀ محل بحث در آن قرار دارد نیز موافق است. 
آیه برای حک  قوامیت مردان و وظی اۀ حماایتی آناان بارای شده در این های برشمردهروشن است علت

گااه از باین ای است که هیچهای تکویوی و تشریعی میان آنان مسئلهزنان در جامعه و خانواده؛ یعوی ت اوت
رو، حک  قوامیت مردان بر زنان و مسئولیت حمایتی که بر عهادۀ نخواهد رفت و همیشه پابرجاست و ازاین

هاا جااری و هاا و مکانه اسات نیاز همچاون دیگار آیاات قارآن کاری  بارای هماۀ زمانها گکاشته شدآن
کردن روایات  سبب توجه به این مسئله و در، نایحیح آیه که درنتیجۀ حاک الاجراست؛ حال آنکه، عدملازم

شده و  -ها گکشتطور که ذکر آنهمان-نزول بر فه  آیه حایل شده است، سبب خطای برخی نواندیشان 
 اند. درنتیجه، حک  قوامیت را مربو  به زن و مرد باه  دانسته یا آن را تاریخمود و تغییریافتوی تل ی کرده
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